
 

Bi-quarterly Journal of Quran and Hadith Studies, Research Article, 

Vol. 15, No. 1, (Serial. 29), Autumn 2021 & Winter 2022 

https://qhs.journals.isu.ac.ir/ https://isu.ac.ir/ 

 
 

Concepts and Components of Self-Centered 
Religiosity in the Holy Quran 

DOI: 10.30497/quran.2020.14803.2897 
Sohrab Morovati      Received: 21/11/2020 

Behrooz Sepidnameh      Accepted: 09/06/2021 

Sedigheh Karami 
 
Abstract 
When religion changes from a divine form to a human form, it appears in new 
forms called religiosity types. This article intends to study one of the 
manifestations of religiosity in the Holy Quran called self-centeredness, using 
the method of qualitative content analysis, in the form of three components; 
Non-sovereignty of religion, justification and selection. Findings show that a 
religious person goes through a part of the path of religiosity without guidance 
by actions such as prioritizing his / her diagnosis over the recognition of 
religious authorities, justifying self-centered actions, and selective 
approaches. This practice harms the individual and social life of religion. 
Because on the one hand, due to the lack of a comprehensive understanding 
of religion, these people follow the path of religiosity with error, and on the 
other hand, with the emergence of these incomplete understandings in the 
public sphere, the complete existence and subjectivity of religion is impaired 
and sectarianism is created. . The conclusion is that self-centered religiosity 
marginalizes the superiority of religion in the context of human life and is in 
opposition to the most fundamental issue of religiosity in the Holy Qur'an, 
namely "submission". 
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  چكيده
ي هاي جديدشود و در قالبدين هنگام دگرديسي از صورت الهي به صورت انساني متلوّن و متنوّع مي

از روش تحليل محتواي  گيريبهرهكند. اين مقاله بر آن است تا با ظهور مي داريدينهاي به نام سنخ
 ؛ر قالب سه مؤلفه، دمحوريخود در قرآن كريم به نام  داريدينهاي ي يكي از جلوهكيفي به مطالعه

با  دارديندست آمده مؤيد آن است كه فرد هاي به ه و گزينش بپردازد. يافتهعدم سيادت دين، توجي
ديني، توجيه عملكردهاي  هايعملكردهايي از جمله ارجح دانستن تشخيص خود بر تشخيص مرجع

د. كندون راهنما طي ميرا ب داريدينه و برخوردهاي گزينشي و انتخابي، قسمتي از مسير خودمحوران
شود. زيرا اين افراد از يك سو به رساني به حيات فردي و اجتماعي دين مياين عملكرد موجب آسيب

از سويي ديگر با ظهور اين  پيمايند، ورا همراه با خطا مي داريدينخاطر عدم دركي جامع از دين، مسير 
گردد و دار ميوعيّت كامل دين خدشههاي ناقص در فضاي عمومي اجتماع، موجوديّت و موضدرك

تن سيادت دين را در م خودمحور داريدينآيد. نتيجه اينكه گرايي به وجود ميزمينه براي تحزبّ و فرقه
» تسليم«در قرآن كريم يعني  داريدينترين مبحث يمبنايراند و در تقابل با زندگي انسان به حاشيه مي

   قرار دارد.
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  طرح مسئله
 .)11، ص1393ترين، نافذترين و اثرگذارترين نهاد اجتماعي بشر است (آذربايجاني، كهن ؛دين

 توان يافت كه حياتيبشر همواره در طول تاريخ ديني بوده است و هيچ فرد و اجتماعي را نمي
حضور  .)126، ص1355را سپري كرده باشد (كنيگ، » اله«ون فاقد تجربه ديني و تاريخي بد

ر فطري شناسان بفراگير دين در طول تاريخ و در پهنه جغرافيا باعث گرديده كه بسياري از دين
 ). 122، ص1372بودن آن تأكيد كرده و اذعان نمايند كه نهاد بشر با دين سرشته است (الياده، 

همواره در كنار يكديگر و گاه به عنوان دو واژه مترادف به كار برده شده  داريديندين و 
هاي هاي اخير برخي از پژوهشگران سعي بر بيان تعاريف مجزا و تفكيك حوزهاست. اما در سده

توان گفت دين گاهي به مي» داريدين«و » دين«اند. در تفكيك دو مفهوم اين دو مفهوم نموده
شود كه از سوي مبدأ هستي براي هدايت او وضع و از انسان لحاظ مي عنوان حقيقتي مستقل

تأسيس شده است و به صورت پيامي الهي توسط پيامبران در اختيار آدمي قرار گرفته است و 
زي ور، تدينّ و دينداريدينگاهي به منزله واقعيتي فردي و اجتماعي در زندگي انسان يا همان 

بوط به دين پژوهي، مقصود كاربرد دوم واژه دين است (شيرواني، است و امروزه در مطالعات مر
 ). 33، ص1390

وصف » تدينّ«را در هم آميخت، زيرا  داريديندر حقيقت در تعريف دين نبايد دين و 
دهد گونه است كه خداوند آن را در اختيار انسان قرار ميحقيقتي پيام» دين«انسان است ولي 

يا تدينّ عبارت است از التزام فرد به دين مورد  داريدين) 27-26، صص1383(جوادي آملي، 
اي از اعتقادات، احساسات، اعمال فردي و جمعي پيرامون قبول خويش. اين التزام در مجموعه

يعني  داريدينپذيرد. به طور خلاصه، اي ايماني با او، سامان ميخداوند (امر قدسي) و رابطه
). برخي 50-49، صص1380پايبندي (التزام) افراد به دين (طالبان، ميزان علاقه، احترام، سلوك و 

  دانند. افراد مي 1را به معناي درگيري ديني داريديناز پژوهشگران 
در يك حالت كلي، داشتن اهتمام ديني است؛ به نحوي كه  داريدين«

  ).1384(شجاعي زند، » هاي فرد را متأثر سازدنگرش، گرايش و كنش
اجتماعي، تلونّ و تنوّع وجود دارد (شجاعي  -به عنوان امري انساني داريديندر نفس پديده 

در يك فرد نيز امري  داريدينبه اين معناست كه حتي نوع  داريدين) تلونّ 5، ص1388زند، 
ثابت و لايتغيرّ در تمام طول عمرش نيست؛ بلكه متأثر از احوال دروني و شرايط بيروني است. 

  افراد متفاوت و متمايز از يكديگر است.  داريدينبه اين معناست كه نوع  داريدينع تنوّ

                                                 
1  Religious involvements 
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پور و فقهي (حسن داريدينتر است و در فردي مناسك گرا قوي داريديندر فردي 
هاي متعدد ديندارانه، ي دين و خوانشبا توجه به متكثرّ بودن پديده ).18، ص1393زند، شجاعي

دين را مورد ترديد قرار داده و با به بي - دارديناست كه منطق دوانگاري اين مطالعه بر آن 
مواجهيم و نه صرف » هادينداري«فرض صحه نهد كه ما  با چالش كشيدن آن، بر اين پيش

    .)1، ص1391(شجاعي زند، » داريدين«
ترين تغييرات در درون يك دين و يك سنت ديني با اقبال به يك جنبه، تفسير و عمده

گيرد هاي خاص صورت ميهاي ديگر و با برداشتخاص يا رويگرداني از جنبه گيريجهت
گرايي ، تركيبداريدينيكي از روندهاي مهم تغيير در  .)18، ص1393زند، پور و شجاعي(حسن
داند از ميان انواع مي دارديناست؛ به نحوي كه شخصي كه خود را  اريدديناي شدن و سليقه

هاي خود از ميان انواع كند و متناسب با نيازها و خواستهبه شكل سيّالي گردش مي داريدين
، 1396زند (كوهي و شريفي، گري ميدست به انتخاب و گزينش داريدينهاي اديان و سبك

ي فرد با از اقتضايي شدن انتخاب و نيز سيّاليّت مواجههي اين ترجيحات دامنه .)307ص
اي با دين، موجب پيدايش سبك خاصي از دستورات ديني توسعه يافته است. چنين مواجهه

  شده است. » خودمحور داريدين«به نام  داريدين
آور، خصوصي، در اين سنخ بدل به امري شخصي، غير الزام داريدين«

تني بر تعقّل، خرد فردي و همراه با نپذيرفتن اي، گزينشي، مبسليقه
دگرسالارهاي نهادهاي ديني شده است و به سمت امري اقتضايي و لذت 

  ). 99، ص1394پور و معمار، (حسن» كندگرايانه سير مي
وج آورند تا خراي كه افراد مياست. يعني ادله» نظام توجيهات«مبتني بر  داريديناين نوع 

از رفتارهاي مورد نظر دين معيار عدول كرده  داردينمعيار توجيه كنند. فرد  ريدادينخود را از 
و بر اساس نظام فكري خود رفتارهاي جديدي را جايگزين كرده است. در حقيقت فرد خودش 

كند و آزادي عمل و اعمال سليقه در اين نوع از كند و خودش به آن عمل ميرأي صادر مي
اين وضعيت باعث تضعيف تسلّط دين  .)1397وجود دارد (سپيدنامه، تا سر حد امكان  داريدين

شود (توسلي و مرشدي، دين مي -هم اجتماعي و هم ذهنيِ  –بر جامعه و متكثرّ شدن واقعيتِ 
 زدايي هر چه بيشتر از دين و افزايشزدايي و مركزيتنتيجه اين فرايند، رسميت .)101، ص1385

  ). 1391هاي ديني خواهد بود (محدثي، تنوّع در گرايش
از سويي ديگر اصول و مباني كلي هر علم و دانشي در قرآن كريم است و راهكار پاسخگويي 

ز خلال توجه به مفاهيم آيات قرآن قابل ها و مسائل مستحدثه جوامع مدرن نيز ابه كليه نيازمندي
   .)80، ص1397دوست،  برداشت است (عترت
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نيز رجوع به آيات قرآن كريم راهگساست.  محورخود داريدينبر اين اساس براي تبيين 
ُ ا«را توصيف كرده است » اهل كفر«و » اهل ايمان«زيرا قرآن كريم در آيات بسياري دو گروه  للهَّ

هُمْ مِنَ النُّورِ إِلىَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْليِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخُْرجُِون ـَ وَليُِّ الَّذِينَ 
) اما در تعداد قابل توجهي از آيات نيز 257(بقره: » الظُّلُماتِ أوُلئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 

ي فرد محورخود«با محوريت  داريديندو قطبي ايمان و كفر خارج شده و نوعي از  از فضاي
كند. اين پژوهش با تمركز بر اين آيات، در پي پاسخ براي مخاطبان خويش ترسيم مي» داردين

 داريدينكدامند و اين  محورخود داريدينهاي به اين سؤال است كه از منظر قرآن كريم مؤلفه
  حيات ديني فرد و اجتماع دارد؟ چه تأثيري بر 

  تحقيقپيشينه 
نوان عاست كه تاكنون تحقيق با عدجستجوي انجام گرفته در خصوص پيشية پژوهش مؤيد اين ا

ديگري هستيم  هايپژوهشانجام نپذيرفته است اما شاهد » در قرآن كريم محورخود  داريدين«
  كه عبارتند از: اندمقالهكه به نحوي در ارتباط با موضوع اين 

بررسي موضوع التقاط در قرآن و حديث با «خويش با عنوان  نامهپايان) در 1388غلامي (
تأثير نامطلوب التقاط را تجزيه مكتب و افتادن به  ترينمهم» رويكردي بر نظريات شهيد مطهري

ان نوعي  در اين پژوهش التقاط به عنو .)11، ص1388داند (غلامي، ايماني ميورطه كفر و بي
  د.  ي ديني باشمحورتواند معرّف خودبرخورد گزينشي با مفاهيم ديني عنوان شده است كه مي

 يداردينتكليف محور و  داريدينمقايسه «خويش با عنوان  نامهپايان) در 1393چرم دوز (
رفته تكليف محور نشأت گ داريدينبر اين عقيده است كه  داريدينبا مقايسه اين دو » متكلّفانه

ها، افراط و متكلّفانه برگرفته از تعصبات، بدعت داريديناز بصيرت به منظور معرفت است و 
در اين  .)5، ص1393هاي نفساني و آداب و رسوم غلط است (چرم دوز، ها، وسوسهتفريط

  انست.   ي ديني دمحورتوان وجوهي از خودرا مي داراندينپژوهش عملكردهاي متكلّفانه 
مسلمانان در  داريدينهاي شناسي سبكگونه«خويش با عنوان  نامهپايان) در 1394بادفر (

، 1394(بادفر، » نوآورانه داريدين«و » گزينشي داريدين«در قالب دو محور » قرآن و نهج البلاغه
  پرداخته است.  داراندينانه محور) به برخي از عملكردهاي خود55ص

» در بعد عملكرد از منظر قرآن كريم داريدين شناسيآسيب«در مقاله ) 1394كاشاني (
مل ع«، »عرصه شناخت دين«رسان به را به سه دسته عملكردهاي آسيب رسانآسيبعملكردهاي 

وي عملكرد  .)91، ص1394تقسيم كرده است (كاشاني، » ماندگاري در مسير دين«و » به دين
  بررسي كرده است.» آسيب«را ذيل عنوان  داراندينانه محورخود
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 داريدينهاي ياد شده در التفات به مؤلفه هايپيشينهوجه مشابهت پژوهش حاضر با 
و مطرح نمودن آن به » محورخود داريدين«است و وجه تمايز آن، تمركز بر مفهوم  محورخود

  هاي ديني در قرآن كريم است. اي مستقل از انواع خوانشعنوان گونه

  روش تحقيق
يفي تحليل محتواي ك«است. » تحليل محتواي كيفي«تحقيق مختار در اين پژوهش از نوع  روش
هاي متني از طريق فرايندهاي محتوايي داده -توان روش تحقيقي براي تفسير ذهنيرا مي
بندي، كدبندي و تم سازي با طراحي الگوهاي شناخته شده دانست. عينيت نتايج به وسيله طبقه

شود. تحليل محتواي كيفي به فراسويي از كلمات مند تضمين ميدبندي نظاموجود يك فرايند ك
يا الگوهايي را كه آشكار يا پنهان هستند به صورت محتواي  1هارود و تمحتواي عيني متون مييا م

درباره  گيريتصميمآزمايد. يكي از موضوعات درخور توجه در تحليل محتواي كيفي، آشكار مي
و  كند يا آشكار؟ زيرا محتواي آشكارآيا تحليل بر محتواي پنهان تأكيد مي اين موضوع است كه

در تحليل محتواي كيفي به تفسير مربوط هستند ولي تفسيرها در عمق و سطح  2محتواي پنهان
انتزاع متفاوت هستند. همين عامل موجب شده است كه محققان تحليل محتواي كيفي را به منزله 

  ). 10، ص1394(ايمان و نوشادي، » هاي متني درنظر بگيرندبراي داده يژهوبهپذير روشي انعطاف
تحليل محتواي كيفي از نوع استقرايي است كه براي روشن ساختن مفاهيم و مقولات آشكار 

اي پژوهش هتكنيك ترينمهمشود. تحليل محتوا به طور بالقوه يكي از و پنهان متن استفاده مي
هاي نمادين است و بدون اخلال ها به منزله پديدهدر علوم اجتماعي است كه در پي شناخت داده

فرايند پژوهش بر اساس  .)226، ص1391پردازد (فليك، ها ميدر واقعيت اجتماعي به تحليل آن
فهمي آيات رجوع به آيات قرآن كريم، رصد مباحث مورد نظر بر اساس مدل مفهومي و درون 

ز متون مختلف ا برداريفيشها، با استناد به تفاسير معتبر انجام پذيرفته است. ابزار گردآوري داده
  با تأكيد بر قرآن كريم است. 

  در قرآن كريم محورخود داريدين. 1
داند و ) مي123، ص3، ج1388را از عوامل اصلي رفاه و گشايش (قرائتي،  داريدينقرآن كريم 

) و 96(اعراف: » آمَنُوا وَ اتَّـقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَـركَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ  وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى«د فرمايمي
تلِْكَ حُدُودُ اللهَِّ فَلا «برشمرده است  داريديناي براي محقق شدن رعايت حدود الهي را زمينه

                                                 
1.  Themes 
2.  Hidden and obvious content 
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ُ اللهَُّ  حركت در  داريدين) بر اين اساس 187(بقره: »  آʮتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَّقُونَ تَـقْرَبوُها كَذلِكَ يُـبَينِّ
  مسير تعيين شده و اجراي حدود الهي است. 

 اريددينسبب انحراف انسان از مسير » داردينخود تشخيصي فرد «برخي از امور از جمله 
 در آيات» هواي نفس«با كليد واژه  را در قالب يك مفهوم كلي و است. قرآن كريم اين انحراف

ها را از ) تبيين كرده است و همواره انسان43(فرقان: » أَ رأَيَْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلههَُ هَواهُ «بسياري از جمله 
بر اين اساس  .)26(ص:  »فـَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهَِّ  وَ لا تَـتَّبِعِ الهْوَى«پيمودن اين مسير نهي كرده است 

، خروج از حدود الهي و »هواي نفس«يا به تعبير قرآن كريم  داراندينانه محوررد خودعملك
خواهد » محورخود داريدين«به نام  داريدينوضع حدود جديد است كه منجر به ظهور نوعي از 

در قرآن كريم ذيل سه مؤلفه  داراندينانه محوروجوه عملكرد خود ترينمهمشد. در اين پژوهش 
  مورد تحليل قرار گرفته است.» گزينش«و » توجيه«، »سيادت دين عدم پذيرش«

  عدم پذيرش سيادت دين. 1-1
هاي ديني معرفي كرده و پذيرش آنان را محورالامر و كتاب را به عنوان قرآن كريم پيامبران، اولي

) 59(نساء: » اطاعت) «136(بقره: » تسليم) «285(بقره: » ايمان«در قالب مفاهيم بسياري از جمله 
آسماني شكوفا  هايكتاب) تبيين كرده است و كار بنيادي انبياء و 31(آل عمران:» تبعيتّ«و 

نواز، داند (كريمي و مهمانها ميارزش و يادآوري هاانديشهساختن فطرت و به رشد رساندن 
انه محوراز موارد، عملكرد خود ايپارهقرآن كريم بر اين باور است كه در  .)9، ص 1388
هاي آنان كمرنگ ساخته و به حاشيه رانده و موجب ، نقش محوري دين را در كنشداراندين

ه معناي ب» يرش سيادت دينعدم پذ«عدم سيادت دين در نظام ترجيحات آنان گشته است. البته 
خيص ها تشدر برخي از موقعيت داردينانكار مراجع ديني نيست بلكه به اين معناست كه فرد 

  مختلف اين ترجيحات عبارتند از: هايگونهداند. خود را بر تشخيص مراجع ارجح مي

  تقدّم بر مراجع ديني. 1-1-1
وا لا تُـقَدِّمُوا ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُ «كه در آيه  تقدمّ، سبقت جستن و پيشي گرفتن از مراجع ديني است

يعٌ عَلِيمٌ  ) مؤمنان را از آن نهي كرده است. 1(حجرات: » بَـينَْ يَدَيِ اللهَِّ وَ رَسُولهِِ وَ اتَّـقُوا اللهََّ إِنَّ اللهََّ سمَِ
ر و بيان كردن اند از جمله اظهار نظمفسران در شأن نزول اين آيه موارد متعددي را ذكر كرده

صਚی (در مسأله انتخاب جانشين هنگام حركت پيامبر اكرم  (صਚی االله عൎه و آଔ)رأيي متفاوت با رأي پيامبر اكرم 

(ଔه و آൎقرطبي،  االله ع) 6121، ص9،ج1364به سوي خيبر و يا انجام عبادات پيش از موقع.(  
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(فخر  كندميذكر نشده است و لذا افاده عموم » لا تُـقَدِّمُوا«اما بايد گفت در اين آيه متعلق  
 لا تقدموا«) و به معناي اين است كه  در قول و فعل پيشي نگيريد 91، ص28، ج1420رازي، 

) و در اموري كه به دين و مصالح عمومي مرتبط 229، ص13، ج1997(طنطاوي، » قولاً و لا فعلاً
، 7، ج1424رش درباره آن حكم كند (مغنيه، كه خداوند با زبان پيامباست شتاب نكنيد، تا اين

 نشانگر اين است كه (صਚی االله عൎه و آଔ)شايان ذكر است كه آوردن نام خدا قبل از نام رسول خدا  .)107ص
، 18، ج1417سبقت جستن بر خداوند هم هست (طباطبايي،  (صਚی االله عൎه و آଔ)سبقت جستن به رسول خدا 

  ). 307ص
تقدمّ و تأخرّ و گفتار و رفتار  هرگونهوسعت مفهومي اين آيه شايان توجه است كه 

) 147، ص22، ج1371شود (مكارم شيرازي، خودسرانه و خارج از دستور رهبرى را شامل مى
ماه  براى فتح مكه حركت كردند در سال هشتم هجرت (صਚی االله عൎه و آଔ)وان نمونه هنگامى كه پيامبر به عن

رسيدند  »كراع الغميم«ت زيادى با ايشان همراه بودند. وقتى به منزلگاه مبارك رمضان بود و جمعي
روزه خود را افطار كرد. همراهان نيز افطار كردند اما  (صਚی االله عൎه و آଔ)ظرف آبى را  آوردند و حضرت 

 يعنى» عصاة«جمعى از آنها حاضر به افطار نشدند و بر روزه خود باقى ماندند. پيامبر آنها را 
) نكته قابل توجه در اين مبحث، 176، ص10، ج1409يت گنهكاران ناميد (حر عاملي، جمع

  است. (صਚی االله عൎه و آଔ)در برابر حكم خدا و رسول خدا  داراندينانه محورعملكرد خود

  اعمال اختيار .1-1-2
كند نهي مي عൎه و آଔ)(صਚی االله را از تفويض رأي و نظر خود بر رأي خدا و رسول خدا  داراندينقرآن كريم 

» مْ وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهَُّ وَ رَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لهَمُُ الخِْيرَةَُ مِنْ أمَْرهِِ «فرمايد و مي
(دختر عمه پيامبر گرامى » زينب بنت جحش«) شأن نزول اين آيه داستان ازدواج 36(احزاب: 
صਚی االله عൎه و (است. هنگامي كه پيامبر اكرم  (صਚی االله عൎه و آଔ)برده آزاد شده پيامبر اكرم » زيد بن حارثه«اسلام) با 

(ଔاز زينب براي زيد خواستگاري كرد ايشان و برادرش عبداالله ابتدا امتناع نمودند اما وقتي كه  آ
) هنگامي كه خدا 169ص ،25، ج1420آيه نازل شد رضايت خويش را اعلام كردند (فخر رازي، 

 )76، ص8، ج1418تواند مخالفت كند (قاسمي، كنند پس احدي نميو رسول به چيزي حكم مي
، 1408و بعضي هواهاي نفساني را حجاب بين خود و بين امر خدا و رسولش قرار دهد (سعدي، 

 ਚی االله عൎه و آଔ)(ص بر بلكه بر آنها واجب است كه آراء و اختيار خودشان را تابع و پيرو رأى پيام )798ص
  ). 36، ص7ق، ج1390قرار دهند (خسرواني، 
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» ي درونيمحورخود«را از  دارانديناهميت اين موضوع تا آنجاست كه قرآن كريم حتي 
شَجَرَ يما فَلا وَ رَبِّكَ لا يُـؤْمِنُونَ حَتىَّ يحَُكِّمُوكَ فِ «نهي كرده است  (صਚی االله عൎه و آଔ)در برابر حكم رسول خدا 

دُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَرَجاً ممَِّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً  ) در شأن نزول اين آيه 65نساء: (» بَـيْنَهُمْ ثمَُّ لا يجَِ
كه از مهاجران بود با يكى از انصار (مسلمانان مدينه) بر سر آبيارى » زبير بن عوام«آمده است كه 

قرار داشتند، اختلافى پيدا كرد و طرفين دعوا براى حل اختلاف هاى خود كه در كنار هم نخلستان
  رسيدند.  (صਚی االله عൎه و آଔ)خود،  خدمت پيامبر اكرم 

از آنجا كه باغستان زبير در قسمت بالاى نهر و باغستان انصارى در قسمت پائين نهر قرار 
 ل او باغهايش را آبيارى كند و بعد مسلمانبه زبير دستور داد كه او (صਚی االله عൎه و آଔ)داشت پيامبر اكرم 

مجاور هم جريان داشت) اما اين مرد  هايباغانصارى (و اين مطابق همان سنتى بود كه در 
ناراحت شد و گفت: آيا اين  (صਚی االله عൎه و آଔ)انصارى به ظاهر مسلمان، از داورى عادلانه پيامبر اكرم 

يار از اين سخن بس (صਚی االله عൎه و آଔ)ده تو است؟ پيامبر اكرم زاقضاوت به خاطر آن بود كه زبير، عمه
ناراحت شد به حدى كه رنگ رخسار او دگرگون گرديد. در اين موقع آيه فوق نازل شد و به 

  ).453، ص3، ج1371مسلمانان هشدار داد (مكارم شيرازي، 
دُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ حَرَجاً «فراز  لبيان «ست است براي بيان خضوع دوني اكه در آيه بيان شده » لا يجَِ

) و منظور اين است كه براي خودشان حق 1745، ص4تا، ج(ابوزهره، بي» الخضوع النفسى
، 7، ج1419(فضل االله، » لا يجدون لأنفسهم الحق في الاستقلال في رأي«استقلال رأي قائل نباشند 

) 139، ص5، ج1411حيلي، ) و رضاي تام و قبول مطلقِ بدون رنجش داشته باشند (ز342ص
ي بيروني و محوراي براي خودي دروني است كه مقدمهمحورضيق و تنگي دل نشانگر خود

  است.  (صਚی االله عൎه و آଔ)اعلام كراهت از رأي صادر شده از جانب رسول خدا 
كه يكي از مباحث مهم در حوزه معارف اسلامي » اجتهاد در مقابل نصّ«رسد به نظر مي

هاي ديني در برابر حكم و فرمان مرجع دارانديناي از اعمال اختيار توان نمونهاست را مي
بيش از هفتاد مورد از » النص و الاجتهاد«دانست. مرحوم شرف الدين عاملي در كتاب ارزشمند 

بعدي  هايگروهشمارد كه ياران ايشان و برمي (صਚی االله عൎه و آଔ)اجتهاد در برابر نص را بعد از پيامبر اكرم 
  ).1384مصلحت و غرض شخصي را بر نص و وحي الهي مقدم داشتند (شرف الدين عاملي، 

  اعلام مخالفت با مراجع ديني .1-1-3
ي در انسان به درجه بالايي برسد انسان در مقابل كارگزاران دين اعلام محورهنگامي كه خود

ها را از مخالفت با دستورات پيامبر بر حذر كند. بر اين اساس قرآن كريم  انسانمخالفت مي
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) منظور 36(نور: » ابٌ ألَيِمٌ ذفـَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُالِفُونَ عَنْ أمَْرهِِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَ «داشته است 
) است. اين افراد با ترك امور 433، ص3، ج1420از مخالفت، انصراف بدون اذن ايشان (بغوي، 

اين به  و كنندميمخالفت كرده و بر خلاف جهت ايشان حركت  (صਚی االله عൎه و آଔ)مقتضي، با امر پيامبر 
) اين آيه دلالت دارد بر اينكه امتثال 185، ص6تا، جمعناي اعراض و ميل است (حقي برسوي، بي

اوامر پيامبر واجب است. زيرا اگر واجب نبود، خداوند مخالفت آن را مورد تهديد و تحذير قرار 
  ).178، ص17تا، جداد (طبرسي، بينمي

  ورزانه توجيه كنش دين .1-2
كند. به عنوان مياش، توجيهاتي را ارائه يمحوربراي كنش خود دارديندر مبحث توجيه، فرد 

 مِنْهُ خَلَقْتَنيِ أʭََ خَيرٌْ «نمونه ابليس در توجيه مخالفت خود از فرمان خدا مبني بر سجده بر آدم گفت: 
ذيل سه محور تحليل گرديده است كه  داراندين) توجيهات 12(اعراف: » مِنْ ʭرٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ 

  عبارتند از: 

  بودتوجيه در انتخاب مع .1-2-1
اب ي در انتخمحوريكي از مباحثي كه در قرآن كريم در آيات متعددي به آن اشاره شده است خود

معبود و توجيه اين عملكرد است. از جمله اين افراد، بت پرستاني بودند كه نظام توحيدي را 
 خَلَقَ السَّماواتِ مَنْ وَ لئَِنْ سَألَْتَهُمْ «و در وجود خدا به عنوان خالق هستي ترديدي نداشتند  پذيرفته

) به بيان ديگر توحيد ذاتي و اينكه جهان داراي يك مبدأ است را 38(زمر: » وَ الأَْرْضَ ليََقُولُنَّ اللهَُّ 
پذيرفتند و از اين جهت مشرك باور داشتند ولي در اصطلاح توحيد افعالي و صفاتي را نمي

د كه نيروهاي الهي در ستارگان و ديگر ) پندارشان بر اين بو54، ص1393بودند (آذربايجاني، 
، 1359پرستيدند (بهروز، هاي خدا ميمظاهر طبيعت پخش شده است و بتها را به عنوان سمبل

پنداشتند و به جاي او به آنچه نزديك را دست نيافتني و دور از خود مي» االله«) زيرا 13-12صص
 در ميان اعراب اعتقادي ديرينه» االله«جستند. اعتقاد به و محسوس بود از قواي طبيعت پناه مي

  ). 22، ص1388است و از اصل سامي آنها نشأت گرفته است (الفاخوري، 
نند كنيم تا ما را به خداوند نزديك كتوجيه بت پرستان اين بود كه ما اين بتها را عبادت مي

) زلفي 3(زمر: »  إِلىَ اللهَِّ زلُْفىوْليِاءَ ما نَـعْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِقَربِّوʭُأَلا للهَِِّ الدِّينُ الخْالِصُ وَ الَّذِينَ اتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ أَ «
، 1419االله، (فضل» و بذلك كانت عبادēم للواسطة التي تقرّب من اللهَّ «به معناي قربي است 

ا و خويش، تبعيت از آب داريدين) از ديگر توجيهات بت پرستان در انتخاب مسير 296،ص19ج
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ُ قالُوا بَلْ نَـتَّبِعُ ما ألَْفَيْنا عَلَيْهِ آʪءʭَ أَ وَ لَوْ كانَ «بود اجداد  آʪؤُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ  وَ إِذا قِيلَ لهَمُُ اتَّبِعُوا ما أنَْـزَلَ اللهَّ
  ).170(بقره: » شَيْئاً وَ لا يَـهْتَدُونَ 

خت گوساله در سا» سامري«ي در انتخاب معبود، عملكرد محورهاي خوداز ديگر نمونه 
) سامري از 88: (طه» فَقالُوا هذا إِلهكُُمْ وَ إِلهُ مُوسى«طلايي و معرفي آن به مردم به عنوان اله بود 

عൎه (افرادي است كه با بني اسرائيل از مصر خارج شد و در ظاهر جزء مؤمنان به حضرت موسي 

) سامري در غياب 152، ص16ج، 1412شد (طبري، بوده و از بزرگان بني اسرائيل حساب مي اॼسلام)
از ميقات  (عൎه اॼسلام)اقدام به چنين كاري كرد. هنگامي كه حضرت موسي  (عൎه اॼسلام)حضرت موسي 

قالَ بَصُرْتُ بمِا لمَْ يَـبْصُرُوا بِهِ ) «95(طه: » قالَ فَما خَطْبُكَ ʮ سامِريُِّ «بازگشت او را بازخواست نمود 
) توجيه سامري اين بود كه 96طه: (» أثَرَِ الرَّسُولِ فـَنَبَذēُْا وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ ليِ نَـفْسِيفـَقَبَضْتُ قـَبْضَةً مِنْ 

، 4، ج1386دادم (نهاوندي،  نفسم اين كار را در نظرم زينت داد و من به هواي نفسم انجام
  ).248ص

عتبار ا است، كه نفس را به اين» تسويل«شايان ذكر است كه يكى از حالات نفس انسانى 
 پرستى و گمراهىنامند كه گناهان را آرايش و زينت كند. سامرى به اقرار خود گوساله» مسوله«

، 1363شمارد (شاه عبدالعظيمي، ششصد هزار نفر بنى اسرائيلى را از تسويلات نفس خود مي
) البته شهوت رياست موجب فريب سامري شد زيرا او به رياست هارون رضايت 320، ص8ج

  ). 218، ص7،ج1419و به همين دليل حادثه، عجل را ساخت (مدرسي، نداشت 

  توجيه در انتخاب مسير نادرست .1-2-2
انتخاب كرده اند توجيهاتي ارائه  داريدينبرخي از افراد براي مسير نادرستي كه در ساحت 

عنوي) م كنند. به عنوان نمونه قرآن كريم در بيان گفتگوي افراد تحت ستم كافران (مستضعفينمي
نْتُمْ قالُوا كُنَّا إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْـفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُ «فرمايد با فرشتگان قبض روح مي

» نَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً هَ مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ قالُوا أَ لمَْ تَكُنْ أَرْضُ اللهَِّ واسِعَةً فـَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَ 
اند در ) در اين آيه برخي از افرادي كه با ماندن زير سلطه كافران بر خويش ستم كرده97(نساء: 

گويند ما در زمين، مستضعف بوديم و در سرزمين خود در برابر برابر فرشتگان قبض روح مي
داشتند ما را از ايمان به خدا باز مىاهل شرك ناتوان بوديم، زيرا آنان جمعيتى نيرومندتر بودند و 

) در اين آيه منظور از استضعاف، استضعاف معنوي و ضعف در عقيده 6، ص6تا، ج(طبرسي، بي
ا رفت از چنين شرايط سختي رو ايمان است. البته قرآن كريم توجيه آنان نمي پذيرد و راه برون

  داند. مي» هجرت«
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از جمله عقل (رسول باطن) و پيامبران (رسولان  گر، تمام ابزارهاي هدايتافراد توجيه
. گاهي آن را معطوف به كنندميظاهر) را كناري نهاده و همواره مسير نادرست خود را توجيه 

حتي در قيامت، اطاعت از بزرگان  )20: (زخرف» قالُوا لَوْ شاءَ الرَّحمْنُ ما عَبَدʭْهُم«كنند اراده خدا مي
» وʭَ السَّبِيلاوَ قالُوا رَبَّنا إʭَِّ أَطَعْنا سادَتنَا وَ كُبرَاءʭَ فَأَضَلُّ « شمارندگمراهي خود بر ميرا به عنوان توجيه 

) اما در پاسخ اين افراد بايد گفت: درست است بزرگان شما را اضلال كردند اما 67(احزاب: 
  ).534، ص10، ج1369شما نيز پذيرفته و اطاعت كرديد (طيب، 

  ه در ترك تكاليف ديني توجي .1-2-3
(طريحي،  »الأمر بما يشق عليک التَّكْلِيفُ «تكليف امري است كه انجام آن براي انسان سخت است 

وظايف و تكاليفي مشخص كرده است اما عمل  داراندين) هر ديني براي 115، ص5، ج1375
 ارانددينروي پيش هاي يكسان نيست و اين امر يكي از چالش داراندينبه اين وظايف نزد همه 

است. به عنوان نمونه، شركت در جهاد كه همواره با خطر جاني همراه است، براي برخي از 
 ها را توجيهي برايطاقت فرساست. به همين دليل، گروهي از آنان حفاظ نداشتن خانه داراندين

وْرَةٌ وَ ما هِيَ بِعَوْرةٍَ إِنْ يرُيِدُونَ ولُونَ إِنَّ بُـيُوتنَا عَ وَ يَسْتَأْذِنُ فَريِقٌ مِنْهُمُ النَّبيَِّ يَـقُ «ترك جهاد بيان مي كردند 
اي نيز در خطبه جهاد از دينداراني كه گرمي و سردي را بهانه (عൎه اॼسلام)امام علي  .)13(احزاب:» إِلاَّ فِراراً 

مِ الحْرَِّ قُـلْتُمْ: هذِهِ ʪِلسَّيرِْ الِيَْهِمْ فى اʮَّ فَاِذا امََرْتُكُمْ «فرمايد: كند و ميدانند انتقاد ميبراي ترك جهاد مي
تاءِ قُـلْتُمْ: . وَ اِذا امََرْتُكُمْ ʪِلسَّيرِْ الِيَْهِم فىِ الشِّ ذِهِ صَبارَّةُ الْقُرِّ، امَْهِلْنا ه حمَارَّةُ الْقَيْظِ، امَْهِلْنا يُسَبَّخْ عَنَّا الحْرَُّ

  ).27البلاغه: خطبه (نهج » يَـنْسَلِخْ عَنَّا الْبرَدُْ 
از جمله وظايفي كه خداوند بر عهده مسلمانان قرار داده است دوري از بيگانگان است. 
قرآن كريم در  برخي از آيات با سفارش به اين نكته كه يهود و نصاري را دوست و هم پيمان 

ا ماردلان بخود قرار ندهيد، مسلمانان را از گرايش به بيگانگان نهي كرده است اما برخي از بي
آيد  اى براى ما پيشترسيم حادثهگويند: مىتوجهي به سفارش قرآن، در توجيه كار خود ميبي

أَنْ تُصِيبَنا  شىفـَترَىَ الَّذِينَ فيِ قُـلُوđِِمْ مَرَضٌ يُسارعُِونَ فِيهِمْ يَـقُولُونَ نخَْ «(و ما به كمك آنان نيازمند شويم) 
لُوا وَ إِذا فـَعَ «گفتند: از آنان هم در توجيه اعمال ناشايست خود مي ) البته برخي52(مائده: » دائرَِةٌ 

ُ أمََرđِ ʭَا قُلْ إِنَّ اللهََّ لا ϩَْمُرُ ʪِلْفَحْشاءِ    ).28(اعراف: »فاحِشَةً قالُوا وَجَدʭْ عَلَيْها آʪءʭَ وَ اللهَّ
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  گزينش  .1-3
ه اي كورزانههاي دينبه آن معناست كه افراد در برخورد با كنش محورخود داريدينگزينش در 

براي آنها ترسيم شده است برخوردي گزينشي و انتخابي دارند برخي را انتخاب و برخي ديگر 
  كنند. را رها مي

  گزينش در عرضه دين  .1-3-1
قرار داده و عملكرد قرآن كريم عرضه دين، را به عهده گروههايي از جمله پيامبران و عالمان دين 
ا أتََّبِ «متفاوت اين دو گروه را تبيين كرده است. پيامبران خويشتن را تابع وحي  إِليََّ  عُ ما يوُحىإِنمَّ

، 1997دانند (طنطاوي، ) و ابلاغ كننده پيام الهي بدون تغيير يا تبديل مي203(اعراف:  »مِنْ رَبيِّ 
 كه در توصيف پيامبر» امىّ«اند كه واژه عقيده ) حتي برخي از صاحب نظران بر اين461، ص5ج

به كار رفته است بيانگر آن است كه آن حضرت، قرآن را پيوسته و همان گونه كه  (صਚی االله عൎه و آଔ)اكرم 
، 1383كرد (بدوي، تغيير و دگرگونى در واژگانش، براى امتّ تلاوت مى نازل شده بود، بدون

  .)18ص
ند درخواست تبديل آيات الهي را داشت (صਚی االله عൎه و آଔ)در برخي از مواقع نيز مشركان از پيامبر اكرم 

اما امانتداري پيامبران در دريافت و ابلاغ وحي آنان را از پذيرش هر گونه درخواست نابجا مبني 
ناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَـرْجُونَ هِمْ آʮتنُا بَـيِّ عَلَيْ  وَ إِذا تُـتْلى«بر تبديل و تغيير آيات الهي مصون نگه داشته بود 

لْهُ قُلْ ما يَكُونُ ليِ أَنْ أبَُدِّلَهُ مِنْ تلِْقاءِ نَـفْسِي إِنْ أتََّبِعُ  » إِليََّ  لاَّ ما يوُحىإِ  لِقاءʭََ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيرِْ هذا أَوْ بَدِّ
عارفي م (صਚی االله عൎه و آଔ)ن حفظ شود اما رسول خدا اين است كه اصل قرآ» أبَُدِّلَهُ «) منظور از 15(يونس: 

أن يغير ما فيه من المعارف المخالفة «كه مخالف با هواي آنهاست به معاني موافق آنها تغيير دهد 
) بر اين اساس پيامبران 27، ص10، ج1417(طباطبايي، » لأهوائهم إلى معان يوافقها مع حفظ أصله

  نشي با آيات وحي هستند.مبرّا از هر گونه برخورد گزي
» مانكت«، »اخفاء«اما قرآن كريم عملكرد گزينشي برخي از عالمان دين را در قالب سه مفهوم 

ُ عَ «فرمايد تبيين كرده است و مي» تحريف«و  بَشَرٍ مِنْ  لىوَ ما قَدَرُوا اللهََّ حَقَّ قَدْرهِِ إِذْ قالُوا ما أنَْـزَلَ اللهَّ
» تُـبْدُوĔَا وَ تخُْفُونَ كَثِيراً  نوُراً وَ هُدىً للِنَّاسِ تجَْعَلُونهَُ قَراطِيسَ  لَ الْكِتابَ الَّذِي جاءَ بِهِ مُوسىءٍ قُلْ مَنْ أنَْـزَ شَيْ 

اى تبديل ) تورات را به صفحات پراكنده509، ص2، ج1388) علماى يهود (قرائتي، 91(انعام: 
داشته  دانستند پنهانو بعضى را كه به سود آنهاست آشكار و بسياري را كه به زيان خود مي كرده

) آن قسمت هايي كه موافق هوايشان بود (آشكار 338، ص5، ج1371بودند (مكارم شيرازي، 
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ءهم، و فيها ما يوافق أهوا«خواستند پنهان كرده بودند بودند) و بيشتر قسمت هايي كه نمي كرده
  .)237، ص4، ج1424(خطيب، » يخفون الكثير مما لا يشتهون

اند بسياري از مفسران پوشيده داشتن هايي را پنهان كردهدرباره اينكه علماي يهود چه قسمت
، 8تا، جو بشارت ظهور ايشان (طبرسي، بي صਚی االله عൎه و آଔ)(هاي مربوط به وصف پيامبر اكرم قسمت

 اند. البته مذمت عالمان يهود بر گزينشى) را بيان كرده222، ص9، ج1419؛ فضل االله، 181ص
عمل كردن در بيان حقايق تورات، گوشزد به همه حاملان كتب آسمانى است كه در تبيين و 

  ). 175، ص5، ج1385يرند (هاشمي رفسنجاني، تفسير آنها منافع خويش را در نظر نگ
 وَ «نهي كرده است » كتمان«قرآن كريم عالمان را از برخي از عملكردهاي گزينشي از جمله 

» كتمان«) خداوند 187(آل عمران: » إِذْ أَخَذَ اللهَُّ مِيثاقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ لتَبَُيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَ لا تَكْتُمُونهَ
را تنها عاملي دانسته است كه موجب اختلاف مردم در دين و تفرقه آنان در راههاي هدايت و 

» النَّاسَ عَلَيْها فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حَنِيفاً، فِطْرَتَ اللهَِّ الَّتيِ فَطَرَ «شود زيرا دين فطري است ضلالت مي
عه انسانى را از سير تكامل فطرى كتمان حق، جام .)389، ص1، ج1417) (طباطبايي، 30(روم: 
هاى دارد. اگر هنگام ظهور اسلام و بعد از آن، دانشمندان يهود و نصارى در مورد بشارتباز مى

عهدين افشاگرى كامل كرده بودند ممكن بود در مدت كوتاهى هر سه ملت زير يك پرچم گرد 
  ).550، ص1، ج1371آيند، و از بركات اين وحدت برخوردار شوند (مكارم شيرازي، 

وا لَكُمْ أَ فـَتَطْمَعُونَ أَنْ يُـؤْمِنُ «است » تحريف«يكي ديگر از عملكردهاي گزينشي عالمان يهود، 
تحريف  .)75(بقره: » وَ قَدْ كانَ فَريِقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللهَِّ ثمَُّ يحَُرّفُِونهَُ مِنْ بَـعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ يَـعْلَمُونَ 

به معناى كژ كردن و برگردانيدن چيزى است و تحريف كلام، تغيير معناى آن » حرَفْ«ادّه از م
اى از ) همچنين تحريف كلام آن است كه آن را در گوشه129، ص3، ج1414است (ابن منظور، 

أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن «احتمال قرار بدهى كه بتوان آن را به دو وجه حمل كرد 
شود: يكى تحريف به دو وسيله محقّق مى .)228ص، 1412، اصفهاني (راغب» لوجهينحمله على ا

ف يكون فالتحري«تغيير در ساختار كلام) و ديگرى تغيير و تبديل آن  تأويل ناروا و بد (بدون
  ).470، ص3تا، ج(طوسي، بي» ϥمرين: بسوء التأويل، و ʪلتغيير و التبديل

  دين گزينش در انجام احكام  .1-3-2
در برابر انجام احكام ديني عملكردهاي متفاوتي دارند برخي همه را بدون قيد و شرط  داراندين
زنند. ) اما برخي از آنان دست به انتخاب و گزينش مي7: (آل عمران» كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنِّا«پذيرند مي
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كرده  ترسيم» تقسيم«و » تبعيض«را در قالب دو مفهوم  داراندينقرآن كريم عملكرد گزينشي 
  است.

درباره  بيان شده است. قرآن كريم» نومن ببعض و نكفر ببعض«مفهوم تبعيض با كليد واژه 
يهودياني كه به حرمت قتل، همكارى در گناه و دشمنى و آواره كردن از ديار كافر شدند امّا به 

قاً مِنْكُمْ مِنْ ثمَُّ أنَْـتُمْ هؤُلاءِ تَـقْتلُُونَ أنَْـفُسَكُمْ وَ تخُْرجُِونَ فَريِ«رمايد ففديه دادن اسيران ايمان آوردند مي
ثمِْ وَ الْعُدْوانِ وَ إِنْ ϩَتْوُكُمْ أُسارى رَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ أَ فـَتُؤْمِنُونَ تفُادُوهُمْ وَ هُوَ محَُ  دʮِرهِِمْ تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ ʪِلإِْ

نؤمن ببعض و نكفر «نظران ) از ديدگاه برخي از صاحب85(بقره: » عْضِ الْكِتابِ وَ تَكْفُرُونَ ببَِعْضببَِ 
) زيرا تورات آسمانى مجموعه احكام 18، ص2، ج1381حائري، التقاط است (صفايي» ببعض

) اما يهوديان دستورات فردى را پذيرفته ولى 236، ص1، ج1404الهى است (حسيني همداني، 
  .)219، ص1، ج1362اند (طالقاني، بخش را ناديده گرفتهدستورات عمومى و مواثيق حيات

» نو هذا عين اللعب و الاستهزاء ʪلدي«اين كار به مثابة بازيچه قرار دادن و ريشخند كردن دين 
) است. اصولاً عمل كردن 88، ص1، ج1425) و نقض ميثاق (قطب، 145ص ،1ج ،1424 (مغنيه،

ى كه به سود انسان است نشانه اطاعت از خدا نيست، زيرا انگيزه آن فرمان خدا نيست به دستورات
بلكه حفظ منافع شخصى است و تبعيض در اجراى قوانين نشانه روح تمرد و احياناً عدم ايمان 

  ).330، ص1، ج1371است (مكارم شيرازي، 
ى كَما أنَْـزَلْنا عَلَ « :رمايدفدهد و ميقرآن كريم مقتسمين و تجزيه كنندگان را وعده عذاب مي

به معنى متفرق و جزء جزء  »عِضِينَ « .)91-90(حجر: » الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ *  الْمُقْتَسِمِينَ 
) منظور از مقتسمين افرادي 15، ص5، ج1412(قرشي بنايي، » ءَ عَضْواً: فـَرَّقَهُ عَضَا الشي«كردن است 

نه  آوردند و به قسمتىرا قسمت قسمت كرده، به قسمتى ايمان مى هستند كه كتابهاى آسمانى
  ).42، ص14، ج1412(طبري، » الذين آمنوا ببعض، و كفروا ببعض) «215، ص13تا، ج(طبرسي، بي

توان مشاهده نمود. به مي داراندينهاي فراواني از عملكردهاي گزينشي در تاريخ نمونه
به امور خانواده توجه نمي كردند و تمام  (صਚی االله عൎه و آଔ)پيامبر اكرم  عنوان نمونه برخي از افراد در زمان

(صਚی االله عൎه و وقت خود را صرف عبادت مي كردند. همسران اين افراد شكايت خود را نزد رسول خدا 
(ଔمي بردند و پيامبر اكرم  آ(ଔه و آൎی االله عਚص) كردند. در زمان حاضر نيز برخي از آنان را از اين كار نهي مي

افراد اعتناي كمتري به مناسك فردي و جمعي دارند اما اهتمام بسياري به مهرباني و دستگيري 
  از همنوعان و حتي شفقت نسبت به حيوانات دارند.
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  گزينش در اجراي عمومي دين .1-3-3
بازخورد برخوردهاي گزينشي با دين در سطح جامعه  منظور از گزينش در اجراي عمومي دين،

است. زيرا در برخي مواقع انسان در خلوت و در ضمير خويش حكمي را تغيير مي دهد و طور 
اما در برخي مواقع انسان اين تطورات دروني خود را به درون  كندميديگري به يك مسئله نگاه 

ود گيرد و زمينه به وجه يا رهبر ديني قرار ميجامعه مي كشاند و در جايگاه يك سخنران، نويسند
آورد. به بيان ديگر هنگامي كه در عرضه و انجام دين هاي ديني را فراهم ميآمدن فرقه

برخوردهاي گزينشي صورت گيرد تأثير اين برخوردهاي گزينشي در سطح عمومي جامعه نيز 
ده بيان ش» تقطيع«و » اختلاف«، »تفرقه«خود را نشان خواهد داد. اين مبحث در قالب سه مفهوم 

  است. 
كُمْ شَرعََ لَ «داند قرآن كريم يكي از وظايف انبياي الهي را اقامه دين و عدم تفرقه در آن مي

مُوا الدِّينَ أَنْ أقَِي وَ عِيسى مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نوُحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِليَْكَ وَ ما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى
در اين جمله تفسيرى است و معناى اقامه دين، حفظ وحدت » أن) «13(شوري: » وَ لا تَـتَفَرَّقُوا فِيهِ 

  ).30، ص18، ج1417است (طباطبايي، 
شود. قرآن كريم اين عامل اما برخي از عوامل موجب پيدايش اختلاف و تفرقه در دين مي

سْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أوُتُ «جمله داند و در آيات متعددي از مي» بغي«را  وا إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهَِّ الإِْ
وَ ما تَـفَرَّقُوا إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَهُمُ «) و 19(آل عمران: » الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْياً بَـيْنَهُمْ 

به معناي اراده كردن و قصد » بغي«) به اين مبحث پرداخته است. 14: (شوري» الْعِلْمُ بَـغْياً بَـيْنَهُمْ 
) و منظور از آن 295، ص1، ج1412روى است (راغب، تجاوز نمودن يا در گذشتن از ميانه

، 1371هاى متعصب  است (مكارم شيرازي، اعمال نظرهاى شخصى دانشمندان دنيا طلب و عوام
فرق فالت«به صورت يهودي و مسيحي و مسلمان است  ) و نتيجه آن، تفرّق در دين381، ص20ج

  ).146، ص26، ج1406تهراني،  (صادقي» في الدين إلى هود و نصارى و مسلمين
وَ إِنَّ هذِهِ « است» تحزبّ«اي به نام امر دين و پيدايش پديده» تقطيع«نتيجه اختلاف و تفرقه، 

» مْ فَرحُِونَ فـَتَقَطَّعُوا أمَْرَهُمْ بَـيْنَهُمْ زبُرُاً كُلُّ حِزْبٍ بمِا لَدَيْهِ ) «52(مؤمنون: » فَاتَّـقُونِ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً واحِدَةً وَ أʭََ رَبُّكُمْ 
اى به كتابى گرويدند و ساير كتب را تكذيب كردند. از جمله يهود به ) زيرا هر دسته53(مؤمنون:

) و بدين ترتيب مسئله 57، ص17ج تا،انجيل و قرآن كافر شدند و مسيحيان به قرآن (طبرسي، بي
و تتحولّ المسألة من حالة إيمان إلى «شود ) از حالت ايمان به حالت تحزبّ تبديل ميداريدين(

، 1420) زيرا اقتضاي تقطّع، تحزبّ (ابن عاشور، 163، ص16، ج1419(فضل االله، »  حالة تحزبّ
) 191، ص3، ج1407(زمخشري، » جعلوا دينهم أديانا«) و تبديل شدن دين به اديان 60، ص18ج

اند و بر آن اتفاق نظر دارند جماعتي است كه بر امري از اعتقاد يا عمل اجتماع كرده ،است. حزب
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يعني آن چيزي كه به نام دين در عرصه عمومي » تحزبّ«) و 60، ص18، ج1420(ابن عاشور، 
قابل توجه در اين آيه  اي از آن است و نكتهشود همه دين نيست بلكه قطعهجامعه ارائه مي

  ها بر آن قطعه برگرفته شده است. شادماني هر كدام از حزب
بايد اذعان نمود كه  اين يك شادي خودخواهانه است كه در آن فرصت هدايت براي 

) زيرا پيروان يك 163، ص16، ج1419دشمنان و نقد براي دوستان فراهم نمي شود (فضل االله، 
، 1425اند (قطب، هاي نور را بستهها و شعاعو همه منافذ نسيمكنند حزب به چيزي فكر نمي

اند و بنابراين حزب هاي حياتبخش محروم كرده) اين افراد خود را از همه روزنه2471، ص4ج
  گرايي مانند زندان خودساخته است. 

) زيرا 59، ص18، ج1411همچنين اين آيه، ذم واضح براي تفرّق و تشتتّ است (زحيلي، 
) بنابراين 148، ص26، ج1406، تخلفّ از دين فطري و دين االله است (صادقي تهراني، تحزبّ

به  و» تقطّع«به وجود آمد دين را وارد مرحله جديدي به نام » بغي«تفرقه و اختلافي كه در اثر 
ൎه االله ع  (صਚیهاي تاريخي اين مبحث، وقايع بعد از رحلت رسول اكرم نمود. از نمونه» تحزّب«دنبال آن 

(ଔشاره ا» خوارج«توان به پيدايش فرقه و قطعه قطعه شدن امت اسلام است. به عنوان نمونه مي و آ
كرد. خوارج بنا بر اصل اعتقادي خود كه مرتكب گناه كبيره كافر است و كافر را بايد كشت 

ت و بايد اسبا پذيرش حكميت در جنگ صفين كافر شده  (عൎه اॼسلام)اعتقاد پيدا كردند كه امام علي 
توبه كند و همين امر موجب به شهادت رسيدن امام در محراب مسجد كوفه شد و اين آغاز 

رق ها و پيدايش فها و موافقتانحراف جدي از حقيقت اسلام بود كه به نوبه خود سبب مخالفت
  ). 16، ص1370و مذاهب ديگر گرديد (خاتمي، 

ان ت واحده و پرهيز از تفرقه گرايي، شايد بتوشايان ذكر است كه با توجه به تأكيد آيه بر ام
گفت اگر تعدّد احزاب و رقابت هاي آنان و تكيه و تأكيد بر ديدگاههاي حزبي در حد تفاوت 

ها و براي شكوفايي استعدادها به تناسب تفاوت شرايط زماني و مكاني باشد و اينها همه سليقه
رد كه ضرورت حيات و لازمه حركت است تجليات متفاوت يك حقيقت باشد، نه تنها منعي ندا

ولي اگر اين تعدد منجر به تكه تكه شدن جامعه يك دست شود، راهي به بيراهه خواهد بود و 
  ).17، ص1388چنين تحزبّي از نگاه قرآني مورد تقبيح است (اخوان كاظمي، 

  نتايج تحقيق
مطالعه و تدقيق در آيات قرآن كريم مؤيد اين ادعاست كه قرآن كريم در مبحث  -1

ز است. اما اين دو قطبي شامل مراتبي ا» كفر«و » ايمان«قايل به فضايي دو قطبي به نام  داريدين
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تشكيك است كه در قطب ايمان بيشتر تجلي نموده است. به عبارتي ديگر، شاهد خوانش هاي 
  ت.ي اسمحورن نزد افرادي هستيم كه ايمان آورده اند و يكي از اين موارد، خودمتكثرانه اي از دي

مفاهيم بسياري از جمله هواي نفس، تقدمّ، اخفاء، كتمان، تحريف، تبعيض، تقسيم،  -2
دلالت دارد و اين  داراندينانه محوربغي، اختلاف، تفرقه، تقطيع، تحزبّ و ... بر كنش خود

در طول حيات دين ورزي  داراندينانه محوروسعت دايره واژگان، نشانگر وفور عملكرد خود
 آنان است. 

ي را به عنوان آسيبي براي كنش هاي دين ورزانه دانسته و در محورقرآن كريم، خود  -3
  ها را از تمايل به آن، نهي نموده است. بسياري از آيات انسان

بدون راهنما و اين برخلاف فلسفه  داريدينحركت در مسير  ي يعنيمحورخود -4
وجودي انبياء الهي و هدايت تشريعي است و موجب آسيب رسيدن به موجوديت فردي و 
اجتماعي است. زيرا خطر به انحراف رفتن انسانهايي كه بدون داشتن دركي جامع از دين، مسير 

ورزانه در هاي ناقص دينر با ظهور دركوجود دارد. از سويي ديگ كنندميرا طي  داريدين
دار گشته  و بسياري از فضاي عمومي، موجوديتّ و موضوعيتّ كامل دين در متن جامعه خدشه

ماند. به دنبال آن همبستگي و وحدت  ديني جامعه دچار آسيب هاي دين  مهمل ميظرفيت
  شود.شود و زمينه تحزبّ و فرقه گرايي فراهم ميمي

حوزه اي كاملاً شخصي و  محورخود داريديناز افراد آن است كه تصور بسياري  -5
خصوصي است. در حالي كه قرآن كريم به وجوه اجتماعي آن با ظرافت خاصي در قالب مبحث 

  ت. اس داريديني در محورشكل اجتماعي خود » تحزّب«تحزبّ توجه كرده است. به بيان ديگر 
سيادت دين را در » خود محوري ديني« يا» ي دينيمحورخود«يا  محورخود داريدين -6

 دارييندبه عنوان محوري ترين مبحث » تسليم«راند و در تقابل با متن زندگي انسان به حاشيه مي
سْلام«در قرآن كريم و جوهره همه اديان الهي، قرار دارد كه در آيه  آل (» إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهَِّ الإِْ

  ست. ) به آن اشاره شده ا19: عمران
) بر دوري 8: عمران (آل» رَبَّنا لا تزُغِْ قُـلُوبنَا بَـعْدَ إِذْ هَدَيْـتَنا«بر اين اساس قرآن كريم در آيه  -7
تأكيد كرده است. همچنين بيشترين دعاي پيامبر اكرم » الميل عن الحق«ا انحراف از حق از زيغ ي

(ଔه و آൎی االله عਚص)و آله؟  ما كان أكثر دعاء النبىّ صلى الّله عليه« ه است:، دعا براي تثبيت قلب بر ايمان بود
 ».على دينك قلبى ʮ مقلّب القلوب، ثبّت«قالت: كان أكثر دعائه: 
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  نامه:كتاب
  .قرآن كريم

سعود ( سنجش )، 1393آذربايجاني، م ساخت آزمون  داريدينمقياس  مذهبي با  گيريجهت(تهيه و 
 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. تكيه بر اسلام)

  ، بيروت: مؤسسة التاريخ العربي.تفسير التحرير و التنوير)، 1420عاشور، محمدطاهر ( ابن
  صادر.  ،  بيروت: دارالعرب لسان )،1414مكرم ( بن محمد منظور، ابن

 ، بيروت: دار الفكر.زهرة التفاسيرتا)، ابوزهره، محمد (بي

سلامي«)، 1388اخوان كاظمي، بهرام ( شه ا صول، »حزب و تحزّب در اندي سلامي: فقه و ا ، مطالعات ا
  .82، شماره 41دوره 
ضا (ايمان، محمد شادي، محمودر مجله عيار پژوهش در علوم ، »محتواي كيفيتحليل«)، 1394تقي؛ نو
 .2، شماره 3، دوره انساني

 هنامپايان، مسلمانان در قرآن و نهج البلاغه داريدينگونه شناسي سبك هاي )، 1394بادفر، رحمت (
  كارشناسي ارشد، دانشكده علوم قرآني ايلام. 

 ، مشهد: به نشر.دفاع از قرآن در برابر آراى خاور شناسان)، 1383بدوى، عبدالرحمن (

روت: دار إحياء التراث ، بيتفســير البغوى المســمى معالم التنزيل)، 1420بغوى، حســين بن مســعود (
 العربي.

 ، تهران: شفق. تاريخ ادبيات عرب)، 1359بهروز، احمد (

و گرايش هاي ديني  داريدينبررســي ســطح «)، 1385مرشــدي، ابوالفضــل ( ؛توســلي، غلامعباس
 . 4، شماره 7، دوره مجله جامعه شناسي ايران، »دانشجويان

 انتشارات اسراء.، قم: دين شناسي)، 1383جوادي آملي، عبداالله (

 نامهپايان، متكلفانه داريدينتكليف محور و  داريدين داريدينمقايســه )، 1393چرم دوز، زهره (
  .(عليه السلام)كارشناسي ارشد، دانشگاه معارف قرآن و عترت 

ـــناختي فرقه گرايي مذهبي و تأثير آن بر نظم و ثبات «)، 1383حاجياني، ابراهيم ( بررســـي جامعه ش
 . 2، شماره 7، سال فصلنامه مطالعات راهبردي، »سياسي

 .، قم: مؤسسة آل البيت عليهم السلاموسائل الشيعة)، 1409( حر عاملى، محمد بن حسن

شناسي «)، 1393زند، عليرضا (شجاعي ؛پور، آرشحسن صفهان داريدينگونه  شهر ا شريه ، »جوانان  ن
 .56، شماره 25، دوره جامعه شناسي كاربردي
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تأكيد بر «)، 1394معمار، ثريا ( ؛پور، آرشحســـن با  نان   داريدينمطالعه وضـــعيت دين ورزي جوا
 . 3، شماره 8، دوره فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران ،»اي)خودمرجع (ارائه يك نظريه زمينه

 ، تهران: لطفي.انوار درخشان در تفسير قرآن)، 1404حسينى همدانى، محمد (

 ، بيروت: دار الفكر.تفسير روح البيانتا)، حقى برسوى، اسماعيل بن مصطفى (بي

  ، تهران: انتشارات صبا.فرهنگ علم كلام)، 1370خاتمي، احمد (
 ميه. ، تهران: كتابفروشى اسلاتفسير خسروىق)، 1390خسروانى، عليرضا (

 ، بيروت: دار الفكر العربي.التفسير القرآنى للقرآن)، 1424خطيب، عبدالكريم (

 ، بيروت: انتشارات دارالعلم.المفردات في غريب القرآن)، 1412راغب اصفهاني، حسين بن محمد (

 ، دمشق: دار الفكر.التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج)، 1411زحيلي، وهبه (

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه )، 1407زمخشرى، محمود بن عمر (
 ، بيروت: دار الكتاب العربي.التأويل في وجوه التأويل

سبك)، 1397سپيدنامه، بهروز ( شناسي  شگاه داريدينهاي سنخ  هاي دانشجويان (مورد مطالعه: دان
سي فرهايلام) شنا ساله دكتري جامعه  شكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت  نگي،، ر پژوه

 علوم، تحقيقات و فناوري.

 ، بيروت: مكتبة النهضــةتيســير الكريم الرحمن في تفيســر كلام المنان)، 1408ســعدى، عبدالرحمن (
  العربية.

 ميقات.: نشر ، تهرانتفسير اثنى عشرى)، 1363( عبدالعظيمى، حسين شاه

ضا ( سنجش «)، 1384شجاعي زند، علير سي ايران، »در ايران داريدينمدلي براي  شنا ، مجله جامعه 
  . 1، شماره 6دوره 

 ، تهران: نشرني.جامعه شناسي دين)، 1388شجاعي زند، عليرضا (

شناسي علوم مجله روش، »داريدينمبناي ساخت مدل براي سنجش «)، 1391شجاعي زند، عليرضا (
 .68، شماره 17 ، دورهانساني

 ، طليعه نور: قم. النص و الاجتهاد)، 1384شرف الدين عاملي، سيد عبدالحسين (

سي تعاريف دين از منظري ديگر«)، 1390شيرواني، علي ( شه نوين ديني، »برر صلنامه اندي ، 7، دورهف
  .27شماره 

  : فرهنگ اسلامى.، قمالفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه)، 1406صادقى تهرانى، محمد (
  ، قم: ليلة القدر.تطهير با جارى قرآن)، 1381( صفايى حائرى، على
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، تهران: وزارت فرهنگ و ارشـــاد و بزهكاري در ميان جوانان داريدين)، 1380طالبان، محمدرضـــا (
 اسلامي.

 ، تهران: شركت سهامى انتشار.پرتوى از قرآن)، 1362طالقانى، محمود (

 ، قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم. الميزان في تفسير القرآن)، 1417حسين ( طباطبايي، سيد محمد

 نا).، تهران: (بيتفسير مجمع البيانتا)، طبرسي، فضل بن حسن (بي

 ، بيروت: دار المعرفة.جامع البيان فى تفسير القرآن)، 1412طبرى، محمد بن جرير (

 دفتر نشر فرهنگ اسلامي. ، تهران:مجمع البحرين، )1375طريحي، فخر الدين (

 ، قاهره: نهضة مصر.التفسير الوسيط للقرآن الكريمم)، 1997طنطاوى، محمد سيد (

 .، بيروت: دار إحياء التراث العربيالتبيان في تفسير القرآن تا)،طوسى، محمد بن حسن (بي

  ، تهران: اسلام.اطيب البيان في تفسير القرآن)، 1362( طيب، عبدالحسين
ست، محمد ( عترت شبكه معنايي ) «1397دو شي براي فهم الگوي »قدرت«تحليل محتواي كيفي  ؛ تلا

  . 1، شماره 12، سال نشريه مطالعات قرآن و حديث، »در قرآن كريم» قدرت نرم«
 ، قاهره: دارالفكر العربي. أمالي المرتضى)، 1420( علم الهدى، على بن حسين

ــلاح الدين ( وضــوع التقاط در قرآن و حديث با رويكردي بر نظريات بررســي م)، 1388غلامي، ص
  كارشناسي ارشد، دانشگاه ايلام.  نامهپايان، شهيد مطهري

، ترجمه عبدالمحمد تاريخ ادبيات زبان عربي از عصر جاهلي تا قرن معاصر)، 1366الفاخوري، حنا (
 آيتي، تهران: توس.  

 .، بيروت: دار إحياء التراث العربيمفاتيح الغيب)التفسير الكبير ()، 1420فخر رازى، محمد بن عمر (

 ، بيروت: دار الملاك. من وحى القرآن)، 1419فضل االله، محمد حسين (

  ، ترجمه هادي جليلي، تهران: ني.درآمدي بر تحقيق كيفي)، 1388فليك، اووه (
 الكتب العلمية.، بيروت: دار تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل)، 1418الدين (قاسمى، جمال

 ، تهران: مركز فرهنگى درسهايى از قرآن. تفسير نور)، 1388قرائتي، محسن (

 ، تهران: دار الكتب الإسلاميه. قاموس قرآن)، 1412قرشي بنايي، علي اكبر(

 ، تهران: ناصر خسرو.الجامع لأحكام القرآن)، 1364قرطبى، محمد بن احمد (

  ، بيروت: دار الشروق. فى ظلال القرآن)، 1425قطب، سيد (
شاني، فاطمه ضا ( ؛كا ستفيد، حميدر سيب«)، 1394م سيآ در بعد عملكرد از منظر قرآن  داريدين شنا

 . 6، شماره نشريه كتاب و سنت، »كريم
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سه «)، 1388نواز، علي (مهمان ؛كريمي، محمود سلام و اعراب جاهلي با  سه تحليلي نظام اخلاقي ا مقاي
  . 1، شماره 3، سال نشريه مطالعات قرآن و حديث، »شناسيو زبان رويكرد فرهنگي، تاريخي

 ، ترجمه مشفق همداني، تهران: اميركبير. جامعه شناسي)، 1355كنيگ، ساموئل (

شريفي (كوهي، احمد و مهد سند راهبردي) -در ايران داريدينآينده )، 1396ي  ، قم، روندپژوهي (
 بليغات اسلامي حوزه علميه قم. مركز برنامه ريزي و نظارت راهبردي دفتر ت

 . 20، شماره مجله مهرنامه، »رشد ميدان هاي مستقل«)، 1391محدثي، حسن (

 ، تهران: دار محبي الحسين.من هدى القرآن)، 1419مدرسى، محمدتقى (

 .، قم: دار الكتاب الإسلاميالتفسير الكاشف)، 1424مغنيه، محمدجواد (

  ، تهران: دار الكتب الإسلامية. تفسير نمونه)، 1371مكارم شيرازى، ناصر (
 ، قم: موسسة البعثة.نفحات الرحمن فى تفسير القرآن)، 1386نهاوندى، محمد (

   ، قم: بوستان كتاب.تفسير راهنما)، 1386هاشمي رفسنجاني، اكبر (
سه مطالعات و دين پژوهي)، 1372الياده، ميرچا ( س شاهي، تهران: مؤ تحقيقات ، ترجمه بهاء الدين خرم
 فرهنگي.
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